
آونگ

یادداشت هایی درباره هنر  معاصر
این روزها

اجازه دهید ســتون این هفته مانند هفته های گذشــته نباشــد. 
تفاوتــش در این اســت که خــلأ و فضایی بی معنا شــکل گرفته از 
نبــودن یــک زندگی که زندگی دیگری را می ســتود. ازدســت دادن 
عباس کیارستمی ســخت ترین و  جبران ناپذیرترین رویداد در عرصه 
هنر معاصر ایران بود. هرچه بنویســیم کم نوشته ایم از این خسارت 
بزرگ. درباره ویژگی های او بســیار نوشتند در این چند روز دوستان و 
اســتادان. تفضل فرمودند درباب هنر کیارســتمی اما آنچه می ماند 
نه تنها یاد او بلکه نگاه او به عنوان میراثی در هنر ایران اســت. حال 
این میراث مفهومی و بصری چیســت و چگونه می توان آن را نگاه 
داشت؟ این میراثی بسیار ارزشمند است که به راحتی از دست و یاد 
مــی رود مگر با تلاش فراوان و بازتولیــد مرتب آن. در حوزه بصری 
(ویدئوها و عکس ها) درســت در تقابل با ســینما، کیارســتمی به 
رویدادها از دید رئالیستی نگاه نمی کرد؛ بلکه درصدد بود تا به نوعی 
خلوص در فضا و اشکال برسد. این نگاه کاملا مینی مالیستی نیست 
زیرا اصــول دیگری نیز در هنر مینی مال به کمــک هنرمند می آیند. 
در هنر بصری وی مســئله اصلی حذف زوائد و پارازیت های بصری 
برای رســیدن به یــک مفهوم کلی و خالص بــود. اگر به موضوعی 
ماننــد پنجره می پرداخت بــه «خود» آن پنجــره می پرداخت و نه 
ضمائم بصری و محیط  اطراف پنجره. شما را با چیز دیگری مواجه 
نمی کرد. این فرایند بســیار ســخت و توان فرساســت که از طرفی 
هم به حذف عمدی و خودخواســته عناصر بصری دســت بزنیم و 
هم ســوژه ای معمولــی را آن قدر جذاب نشــان دهیم که مخاطب 
با آن درگیر شــود. چه ژانگولربازی هایی کــه برخی هنرمندان عزیز 
درنمی آوردند تا مخاطب به اثرشان توجه کند. چقدر سعی می کنند 
اما یک چیزهایی درســت کار نمی کند. برعکس کیارســتمی آن قدر 

دست به حذف می زند که در بعضی مواقع به انتزاع می رسد.

در اینجا می شــود نتیجه گرفت که به دو شــکل کلی می توان با 
اثر هنری مواجه شــد یا فقط به وجه بصــری موضوع نگاه کنیم و 
برداشتی سطحی یا عمیق از بصریت داشته باشیم یا آنکه مشاهده گر 
باشــیم و به فرایندها نیز بنگریم. مشــاهده در کل کار سختی است. 
اینکــه بر مبنای یک اثــر بتوانی روند تولید آن را نیز تجســم کنی و 
به نتیجه برســی که بله این هنرمند مراحل بســیار طولانی را برای 
رســیدن به چنین خلوصی طی کرده اســت. ایــن روش نگاه کردن 
اســتثنا ندارد. شما می توانید به اثر کلاسیک نیز به همین شکل نگاه 
کنید. وقتی بــه اثری از کاراواجیو می نگریــد چیزی مابعد موضوع 
نیز در کنار اثر ایســتاده که همان فرایند خلق اثر اســت. فرایند دیده 
نمی شود اما نتیجه اش دیده می شــود. فرایند زمان مند است یعنی 
در زمان حال حضور ندارد. چیزی بوده که طی شده؛ تمام شده؛ اما 
زمان انحنا دارد و بدون آنکه بخواهیم در مشــاهده دقیق می توان 
خود فرایند را در اثر دید. گذاشــتن قلم مو روی بوم نقاشــی. گذر از 
نور به ســایه در یک عکس. حذف، مونتــاژ، کم کردن هاي عناصر... 
اینها همــان فرایندهایي هســتند که به ظاهر تنها نتایج شــان دیده 
می شــود. این تلاش و مشاهده سه ســمت دارد؛ یا  خود اثر آن قدر 
پر کار است که شــما را دعوت به مشاهده و جست وجوی فرایندها 
هم می کند یا اینکه مخاطب حس و شخصیت مشاهده گری دارد؛ یا 
خود هنرمند کاری می کند تا شما به فراتر از اثر و به سمت مشاهده 
بروید. کیارســتمی دارای این ویژگی بود. عینیت بسیار کم و خالص 
که از ترکیب اجتناب می کند و ذهنیت گســترده که خود را در هرچه 
عینی اســت رســوخ می دهد. چنان ســاده عمل می کند و چنان از 
کمترین ها بیشــترین ها را می سازد که مخاطب راهی ندارد جز آنکه 
اگر می خواهد به دیدن ادامه دهد برود سراغ تجسم و ترسیم ذهنی 
فرایند خلق. اگر این طور نگاه نکند پنج دقیقه هم طول نمی کشد که 
دیدن عکس و ویدئو را متوقف می کند. در حوزه بصری/ تجســمی 
هنر کیارســتمی وابســتگی هایی را به طور عینی و اثبات پذیر به هنر 
شــرق دور نشــان می داد. نوعی درهم آمیزی فرهنگ دو جغرافیای 
شــرقی. از ســمتی ایرانــی و از ســمتی ذن بودیســتی و ژاپنی که 
شــاید تفاوت های زیادی با یکدیگر داشته باشــند (در اینجاست که 
کیارستمی به سهراب سپهری بسیار نزدیک می شود). به یاد بیاورید 
صحنه یکی از کنسرت های حسین علیزاده را که کیارستمی طرحی 
ســاده را برایش خلق کرده بود. چند سرو ایرانی که تنها ایستاده اند 
بدون کوچک ترین عناصر اضافی بصــری یا چیدمان چنارهایش در 

خانه هنرمندان.
معاصربــودن تنهــا به خلق اثــر معاصر و نو خلاصه نمی شــود 
بلکــه روش های دیدن و مواجهه با اثر هنری نیز گسســتی با عادات 
دیداری گذشــته دارد. این چالشی بســیار مهم در هنر معاصر است. 
چگونه دیدن؛ این موضوع نه آموزش پذیر اســت و نه آموزش ناپذیر. 
چیزی اســت ناپیدا و پیدا که در آثار برخی از بزرگان هنر احســاس و 
پیگیری مي شود و شاید کیارستمی در بالای فهرست هنرمندانی باشد 
که مخاطب را دعوت به مشــاهده می کنــد. میراثی از این گران بهاتر 
می خواهید؟ آیا  پاسداشت و نگهداشت آن وظیفه هنرمندان نیست؟

مکعب سفید

«شکاف» در آب انبار
شــرق: نمایشــگاه شــهرزاد کامــل، 
هنرمنــد ایراني- آمریکایــي با عنوان 
«شــکاف» در گالري آب انبار در حال 

برگزاري است.
یــادآوری  با  شــکاف  نمایشــگاه 
شــکاف، چندپارگــی یا تَــرَک درونی، 
بی پایان  امکانات  بر  است  مطالعه ای 
نقطه  عنوان  به  مفهوم همانندسازی 
شــروع تنوع پرســپکتیو هنری. هدف 
کامل، خلق یک مجموعه عکس بوده 
که با تمامی اختلافات، همگی از دل 
یــک نگاتیو بیرون آمده باشــند. درک 
تنها  از نشــان های عکاســی  هنرمند 
تصوری ســاده نیســت، بلکه تعامل 
مداوم با امکانات خلاقه هر دو مفهوم 
ســاخت و تخریب، به عنــوان اجزای 
تقریبا همســان در فرایندهای پیچیده 
تولیــد تصویر اســت. نــگاه در اینجا 
نمی شــود،  متمرکز  روی خود جهان 
بلکــه بــه ســمت عناصــر بدیهی و 
مســتقیم ترکیب بندی است که اغلب 
با چشــمانی کــه در جســت وجوی 
یک مرجــع در واقعیت اســت، دیده 
نمی شوند. با این حال واقعیت ناپدید 
نشده بلکه در یک زبان ایده آل گرایانه، 
مدون شده است. همان زبانی که لازم 
بود به منظور کشف نشانه های آگاهی 

به کار گرفته شود.
در بخــش اول ایــن نمایشــگاه، 
یک سری چاپ ژلاتین نقره صرفا از یک 
نگاتیو واحد از آرشــیو هنرمند کشیده 
شده اســت. شــهرزاد کامل به آرامی 
این نگاتیــو را در مســیری از تخریب 
و فروپاشــی قرار می دهــد و به طور 
هم زمان از نو آن را کشف می کند: یک 
نوعِ جدید از آرشیو در این فرایند ظاهر 
می شــود که  به دقت فروپاشی نهایی 
یک شــیء را مستند می کند؛ حمله ای 
بــه زیبایی شناســی بصــری معاصر 
که در آن ســوژه واقعیِ عکاســی از 
مدت ها قبل کنار گذاشــته شده است. 
به جــای توجه به فرایند چاپ عکس 
بــه عنوان مقدمه ای بــرای خلق یک 
تجربه بصری، در کار او، شــکاف ها و 
برش ها نه تنها پنهان نشــده اند بلکه 
مرکز ثقل ســاختار زیبایی شناسانه او 
را تشکیل می دهند. انهدام تصویر، در 
مرکز بحرانِ جاریِ فرهنگ بصری، نه 
نادیده انگاشته شــده و نه بزرگنمایی 
شده است؛ بلکه به آن پرداخته شده 
و به شــکلی درآمده کــه از قطعیت 

زبان عامیانه هنری فاصله می گیرد.
در بخش دوم، بخش فوتوگرام ها، 
رونــد تخریــب و امحا، بیشــتر پیش 
رفته اســت: اشــیای مرجع در اینجا 
توری هستند. همان  تکه های ســاده 
توری هایــی که در عملیــات تخریب 
اســتفاده می شــوند. ایــن فتوگرام ها 
با قــراردادن یک ورق مشــبک فلزی 
روی کاغذ عکاسی و نوردهی، طوری 
که هم اثــر مچاله شــدن کاغذ نرم و 
هم راه راه ناشــی از قطعه فلز در این 
تصاویر وجود دارد، خلق شده اند. یک 
تنش اساسی، که تمامی بدنه کارهای 
کامل را شکافته اســت و تنها پس از 
ملاحظه نزدیک تر قابل ادراک اســت، 
نوعی هم راســتایی میان آرشیو سنتی 
تصویری و عدم قطعیت و پارادوکس 

حافظه انسان ایجاد می کند.
لایل رکسر (Lyle Rexer) در مقاله 
خود بــرای کاتولــوگ این نمایشــگاه 
چنین نوشــته اســت: «این شــباهت 
آشــکار با انســان به تصاویــر حزنی 
عمیق می بخشد. هریک از ما تجاربی 
را که با ســن و سال و خمیدگی در گذر 
زمان انباشــتیم، ثبت می کنیم. آنچه با 
تخریب «نگاتیوها»ی جســمانی ما از 
دســت رفته، انبار خاطراتی اســت که 
به هویت و وجودمان شــکل می دهد. 
تجربه هم زمان این احســاس آکندگی 
و فروپاشــی، پارادوکــسِ غایی وجود 
اســت». شــهرزاد کامل متولد ۱۳۵۷ 
فرانسیســکوی  ســان  در  (۱۹۷۹.م) 
کالیفرنیاســت. در ســال ۲۰۱۲ مدرک 
کارشناســی ارشــد هنرهای زیبــا را از 
دانشــکده هنرهای تجســمی در شهر 
نیویورک دریافت کرد. او تا به حال یک 
نمایشــگاه انفرادی در موزه عکاســی 
نمایشگاه های  فلوریدا،  شرقی،  جنوب 
گروهی در مؤسســه هنر آتلانتا، کالج 
هنــر واتکینــز و اخیــرا در دوســالانه 
ایتالیــا در  ســانچینو  (Soncino) در 
سال ۲۰۱۵ برگزار کرده است. کامل در 
نیویورک زندگی و کار می کند.نمایشگاه 
«شکاف» تا ۱۴ مرداد در گالري آب انبار 
به نشاني خیابان انقلاب، دروازه دولت، 
خیابــان خاقانی، کوچه روشــن منش، 

پلاک ۲ برگزار می شود.

 علیرضا امیرحاجبى
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شــرق: کاردک را بــه دســت بازدیدکننــدگان 
نمایشــگاه می دهد و می گوید خطــی را که روی 
لاستیک مشخص شــده، ببرند. اما این کار نیاز به 
نیروی زیادی دارد. بااین حال، کار او سال هاست 
که با غلتک، کاردک و... به وســیله چاپ و حکاکی 
شکل گرفته است. نقش های سیاه وسفید که البته 
چندسالی هســت رنگ هم وارد آنها شده، هریک 
داســتانی جداگانه روی بــوم را روایت می کنند. 
رضــا بانگیــز در تازه ترین نمایشــگاه خود که در 
گالری ایرانشــهر برگزار شــده، چاپ دستی ها و 
مجسمه های ســفال و سرامیک خود را به نمایش 
گذاشته است. بانگیز متولد سال ۱۳۱۶ در تهران، 
و  پسران  زیبای  هنرهای  هنرستان  فارغ التحصیل 
دارای مدرک درجه یک هنری اســت. اخذ بورس 
مطالعات هنری انگلیس، پاریس و دیگر کشورهای 
اروپایــی در کارنامه فعالیت ایــن هنرمند دیده 
می شــوند. شرکت در نمایشــگاه های بین المللی 
توکیــو، بلژیک، پاریس، عربســتان، ارمنســتان، 
زاگرب، آمریکا، اســتانبول و فرانســه، شرکت در 
بی ینال های تهران و آســیا، انجام کارهای سفالی 
«پورت اســموت» ویرجینیــای آمریکا و  در موزه 

تدریــس هنرهای تجســمی به مدت پنج دهــه، از دیگر 
فعالیت های اوســت. به بهانه برگزاری نمایشگاه اخیرش 

با او گفت وگو کردیم: 

 معمولا آثارتان سیاه وسفید هستند، اما در کارهایی  �
که چند سال قبلِ به نمایش گذاشته اید، رنگ هم وارد 

تابلوهایتان شده بود. چطور شد این اتفاق افتاد؟ 
هیچ چیــز نشــد. اتفاقی نیفتــاد. وقتــی کار می کردم 
متوجه شدم دلم می خواهد رنگ را هم وارد کارهایم کنم 
تا ببینم تجربه جدید به من می دهد یا نه که متوجه شدم 
تجربــه خوبی بود و کارهــا را زیباتر می کند. اما باز هم به 
سیاه وسفید برگشــتم، چون با من عجین  شده است. البته 
قبلا هم گاهی اوقات یک سطح خیلی کوچک یا به اندازه 

یک نقطه، روی اثر رنگ گذاشته بودم. 
 با وجود سختی ای که حکاکی و چاپ دارد، چرا به  �

این کار ادامه دادید؟ 
دوســت دارم و کار محبوبم است. این کار را همچنان 
انجام می دهم تا بگویم هنوز هستم و هنوز خارج نشده ام. 
دوم اینکه از این کار لذت روحی می برم و احساس خوبی 
از انجــام یــک کار هنری به من دســت می دهــد. از اول 
عاشق نقاشی بودم. یک پیشــامد باعث شد متوجه شوم 
عاشق هنر هســتم. از کوچکی برای کمک به خانواده کار 
می کردم. یک روز در خیاطی که کار می کردم، یک نقاشی 
آب رنگ دیدم کــه روی میز برش بــود وقتی دقت کردم 
دیدم یک قوطی کبریت با یک کبریت نیم سوخته روی آن 
نقاشــی شده اســت که من را مجذوب خودش کرد و به 
خودم گفتم من هم باید نقاش شوم. حتی بعد از گذشت 
این همه ســال هنــوز تصویر آن نقاشــی در ذهنم مانده 
است. اوایل خودم نقاشی را شروع کردم، اما وقتی کلاس 
دهم بودم، متوجه هنرستان هنرهای زیبا شدم و کلاس را 
رها کردم و وارد هنرستان شدم و دوباره کلاس دهم را در 
هنرستان گذراندم. استادانی مانند هانیبال الخاص، مارکو 

گریگوریان و... به ما آموزش می دادند. 
 تجربه کلاس های مارکو گریگوریان چگونه بود؟  �

تقریبا الخاص و مارکو با هم وارد دبیرســتان شدند. 
یک سال هم نزد الخاص کار کردم و او آثار رنگ وروغنم 

را دوست داشت، اما ضمن نقاشی، یک روز هم باید با 
چاپ آشنا می شدیم که مارکو تدریس می کرد. مارکو از 
آمریکا به ایران آمده بود تا درس چاپ را به ما آموزش 
دهد. کلاس مارکو فقط در هنرستان برگزار می شد و ما 
هم شــاگردانش بودیم. یکی از اولیــن نکاتی که به ما 
یاد داد، این بود که حــروف یا نقش ها را باید برعکس 
طراحــی می کردیم که درســت چاپ شــود البته الان 
موضوع هایم طوری است که این ور یا آن ور اثرم با هم 
فرقی ندارد، اما باید امضا و تاریخ را برعکس بنویســم. 
مارکــو ما را بــا اثر مفهومی آشــنا کــرد. آن موقع در 
تقاطع خیابان جمهوری _ ولیعصر چند پارچه فروشی  
گران و شــیک بود. یــک روز مارکو نشــانی یکی از این 
پارچه فروشــی ها را به ما داد و گفت یک کار مدرن در 
آنجــا انجام داده و اگر دوســت داریم، می توانیم آن را 
ببینیم. ما ذوق زده بودیم و از پیچ شــمیران با ســرعت 
زیادی به سمت جمهوری رفتیم و دیدیم پشت ویترین، 
پارچه ها آویزان و خروسی با پوشال ساخته شده است 
که کج وکوله با پاهایی بلند بود. در آن زمان به نظرمان 
یک خروس ناموزون آمد که چون مارکو ســاخته بود، 
دوســت داشــتیم. بعد هم که کارهــای کاهگلی اش 
را انجــام داد. کار دیگــرش این بود که قوللر آغاســی 
را کــه در قهوه خانه های بوذجمهــری کار می کرد، به 

جامعه معرفــی کرد. مارکو یک انســان واقعی بود و 
علاوه بر اخلاق خوبی که داشت، بسیار هم خوش تیپ 
بود و وقتی برای اولین بار به ســر کلاس آمد و خندید، 
مجــذوب او شــدیم و رویمان تأثیر گذاشــت. علاوه بر 
تأثیری که مارکو روی من گذاشت تا از کار چاپ خوشم 
بیاید، باید به حسین زنده رودی هم اشاره کنم. قرار بود 
دومین دوره بی ینال برگزار شود و من هم خبری از این 
موضوع نداشتم. یک روز زنده رودی گفت بی ینال دوم 
برگزار خواهد شد و به من هم گفت شرکت کنم. خیلی 
از هنرمندان شناخته شده امروز مثل مسعود عربشاهی، 
چنگیز شــهوق، زنده رودی و... هم شرکت کرده بودند. 
من یک ســیمرغ سیاه وسفید برای شــرکت در بی ینال 
حکاکی کردم. بی ینال در کاخ گلســتان برگزار می شد و 
داورانی از ایتالیا، اتریش، فرانسه و... هم به تهران آمده 
بودند. آنها از کارها خوششــان آمده بود و به من مدال 
زریــن دادند و همین تشــویق دیگری شــد برای اینکه 

گرفتار حکاکی و چاپ شوم. 
 شما در سال های بعد هم در دوسالانه های مختلفی  �

شرکت کردید. دوســالانه هایی که در آن زمان برگزار 
می شد درمقایسه با دوسالانه های فعلی چگونه بود؟ 

دوســالانه های قدیمی  بهتر بودند. برای دوسالانه ها 
هزینه می کردند و داوران بین المللی دعوت می شــدند. 

آنهــا هم ما را نمی شــناختند و به همین دلیل 
نظرشان را درباره اثر می دادند، اما بعدا نظرات 
خاصی هم وارد دوسالانه ها شد. البته الخاص 
ســعی کرد برای این مســئله راه حلی پیدا کند 
مثلا گفت چهار رنگ قرمز، آبی، ســبز و ســیاه 
به ترتیب نشــان دهنده کیفیــت کار بودند و اگر 
داوری رنــگ قرمــز را به اثری مــی داد، یعنی 
آن اثر کیفیت بالایی داشــت منتها این کار هم 
نتوانســت به حل مشــکل کمک کنــد مثلا اگر 
داوری لج کرده بــود، برای اینکه حس خود را 
منتقل کند به اثر رنگ ســیاه مــی داد. درواقع 

نظرات سلیقه ای اعمال شد. 
 چطور شــد دوباره دنبال سرامیک و سفال  �

رفتید؟ 
حدود ۴۰ سال قبل برای تدریس به اصفهان 
رفته بــودم. تصمیم گرفتــم در اوقات فراغت، 
کاری انجــام دهم و دنبال ســفال رفتم. خارج 
از اصفهان کوره هایی بود که یکی از آنها را که 
صاحب خنده رویی داشت، انتخاب کردم. به او 
گفتم اســتوانه ای برای بــدن و لوله هایی برای 
دست های مجسمه هایم بساز که خودم آنها را 
به هم می چســبانم. پرسید برای سرهای مجسمه هایت 
چــه کار می کنی؟ گفتم یک ظرف دیزی بســاز من آن را 
به جای سر مجســمه می چسبانم. ۲۰ مجسمه ساختم. 
بعد از آنکه کارم در اصفهان تمام شــد، مجســمه ها را 
به تهران منتقل کردم. تعدادی را به دوســتان و آشنایان 
هدیه کردم و بعضــی از آنها را به مدیر یکی از گالری ها 
داده بودم که زمان انقلاب بود و معلوم نشد مجسمه ها 
چه شــدند. بعــد از آنکه آقــای امیریان، مدیــر گالری 
ایرانشهر، را دیدم گفت دوست دارد دفتر کارش را ببینم. 
وقتی در باز شد، خشــکم زد، همین طور گیج و متعجب 
ایســتادم و گفتم: ایــن را از کجــا آورده ای؟ گویا یکی از 
مجسمه هایم ســالم بوده و او در یکی از میهمانی ها آن 
را دیده و از مجســمه خوشــش آمده بود. میزبان گفته 
بود این مجســمه را به قیمــت ۲۵  میلیون تومان از یک 
عتیقه فروش خریده و قصد فروش ندارد تا اینکه توانسته 
بود او را راضی کند و مجســمه را بخرد. پس از آن قرار 
شــد باز هم تعداد دیگری از این مجسمه ها را برای این 

نمایشگاه آماده کنم. 
 وضعیت آموزش حکاکی و چاپ چگونه است؟  �

شاگردانی که بر سر کلاس این درس می آیند چون جزء 
واحدهایشان است و باید نمره بگیرند، پس مجبور هستند 
ایــن درس را بگذراننــد. بنابراین دلیل اول آشنایی شــان 
این گونه اســت، اما وقتی که وارد کلاس می شوند و کار را 
یاد می گیرند، معمولا خوششان می آید اما بعدا آن را رها 
می کنند. علاقه شان به هنر طوری است که باید همه چیز 

برایشان فراهم باشد درحالی که باید سختی ببینند. 
 بازار فروش چطور؟  �

خوب نیســت. البته در این نمایشــگاه خــوب بود اما 
درکل، ایــن نوع کار فروشــی ندارد. این را هــم بگویم از 
برگزاری نمایشگاه فعلی خیلی خوشحالم، چون مدت ها 
بود کار بزرگی برای من نشــده بود. اکنون انرژی گرفته ام 
که همچنان به کارم ادامه دهــم و هنر را برای هنر ارائه 
کنم. برای برپایی نمایشــگاه انفرادی به دلگرمی و انگیزه 
نیاز است. پیشــنهاد از طرف مدیریت گالری مطرح شد و 
مــن هم پذیرفتم بعد از مدت ها نمایشــگاهی انفرادی از 

آثارم برگزار کنم. 

امین شــاهد: چندســالی است اردیبهشــت و خرداد که می شــود، تب وتاب 
خریدوفــروش آثار هنری بــالا می گیرد. هنرمندان که ســابقا از نظــر عوام به 
گوشه نشینی و انزواطلبی و شــاخصه های ظاهری ویژه ای مشهور بودند، امروز 
بیش از آنکه به دنبال ایده و انسجام خود باشند، در تکاپو و جست وجوی پیداکردن 
کانالی برای عرضه کارهای خود هستند. تب مارکت در حوزه تجسمی در حالی بالا 
گرفته که هنرمندان با به عاریه گرفتن بیش از پیش نمادها و نقش مایه های سنتی 
و پیگیری سلیقه خریداران فراورده هایی تُهی از ایده و گاهی بدون انسجام ارائه 
می دهند. دغدغه خودبرندسازی با برپاکردن یک یا دو نمایشگاه در سال و شرکت 
در بسیاری از نمایشــگاه های گروهی تحت عناوین مختلفی چون خیریه، مجال 
اندیشــیدن را از هنرجویان و هنرمندان گرفته اســت اما با نگاهی خوش بینانه، 
بوی تحولی قابل توجه در این حوزه به مشام می رسد که حاکی از فیلترشدن این 
موج عظیم گرایش به هنرهای تجســمی است. شاید هنرمندان تجسمی دوران 
گُذاری را تجربه می کنند که مدت هاست ادامه دارد. با علی جمشیدی که در زمینه 
نگارگری و خوشنویسی، گالری داری و برگزاری نمایشگاه های گروهی در داخل و 
خارج از کشور فعال است، به مناسبت نمایشگاه «هنر، سنت و مدرنیته» در گالری 

شمس درخصوص هنر معاصر ایران به گفت وگو نشستیم. 

 با توجه به برپایی دو دوره اکســپو عکس تهران و نمایشگاه های گروهی  �
دیگر، چه شــد که مدتی در این زمینه وقفه افتاد و این بار با نمایشگاه «هنر، 

سنت و مدرنیته» به گالری شمس برگشتید؟ 
یکی از موارد، مشکل مدیریتی در خانه هنرمندان بود که عملا ادامه اکسپو 
عکس را که با موفقیت مســیر خود را طی می کرد غیرممکن کرد و البته جای 
بســی تأسف اســت که اکســپو عکس با معرفی بیش از ۳۰۰ هنرمند عکاس 
ناشــناخته طی یک حرکت پویا و جریان ساز در دومین برنامه خود عقیم ماند و 
من هرگز دلیلش را نمی دانم. برپایی نمایشــگاه هنر، سنت و مدرنیته در مکان 
جدید گالری و شــروع فعالیت مجدد در حوزه هنرهای تجسمی، ادامه دهنده 
فعالیت گالری است با هدف نگرشی تازه و چیدمانی جذاب از هنرهای قدیمی 
و امروز در کنار هم که این نمایشــگاه با اســتقبال خوبی هم مواجه شده. البته 
گالری شمس در هفت سال گذشته نمایشگاه های برون مرزی که بیشتر در اروپا 

و کشور فرانسه بوده، برپا کرده است. 
 وضعیت فروش آثار چگونه است و نظرتان درخصوص حراج تهران که  �

پنجمین دوره آن برگزار شد، چیست؟ 

اصولا مارکت هنر در ایران پدیده جوانی اســت که شــروع آن به حدود ۱۰ 
سال گذشــته و فعالیت های حراج کریســتیز در دوبی و حراج های ساتبیز و... 
برمی گــردد که البته فــروش آثار ایرانی و خاورمیانه چندســالی هم در اروپا و 
خصوصا فرانســه تجربه های موفق و ناموفقی داشــته است. این امر طبیعی 
اســت که مارکت هنر توســط حراج تهران دچار افت وخیزهــا و چالش های 
فراوانی باشــد. اصولا روش های فروش آثار هنری در هیچ کتابی نوشته نشده 
و تنها به شیوه عملی و با آزمون و خطا مسیر خود را خواهد یافت و این قاعده 
از حراج تهران مســتثنا نیســت اما نباید فراموش کرد که دانش به دست آمده 
باید جریان ســاز اقتصاد هنر در جامعه شــود و نه محملی برای عده ای ناآگاه 
که تنهــا به دلیل توانایی در خرید آثار گران قیمــت راه به چنین فضاهایی پیدا 
می کنند. حراج تهران یا حراج های مشــابه برای توســعه بازار هنر ضروری و 
مورد نیاز اســت و حتی می تواند مرجعی برای تعیین قیمت باشد. آمار فروش 
حراج های خارجی در مقایســه با حــراج تهران کمی عجیب اســت و گاهی 
احســاس می شود که حراج تهران از حراج های خارجی سبقت گرفته و نتیجه 
فروش در بعضی مواقع قابل مقایسه نیست و این موضوع جایگاه حراج تهران 
را محدود و خصوصی و بار گمانه زنی ها را علیه خود زیاد می کند. بازار فروش 
آثار هنری مســیری جدا از توسعه فضاهای فرهنگی و هنری دارد و اگر مدیران 
و برنامه ریزان فرهنگی-هنری کشور به سمت وسوی بازار هنری رهنمون شوند، 
پس چه کســی به توســعه هنر های معاصر کشــور بپردازد؟ در اروپا خیلی از 
هنرمندان سرشــناس و حتی خیلی از گالری های معتبر هرگز حاضر نمی شوند 
که آثارشان به حراج ها راه پیدا کنند و رشد طبیعی را که براساس شناخت باشد، 
ترجیح می دهند تا رشــد یک شبه. رشد یک شبه برای هنرمندان جوان و جویای 
نام بســیار مخرب و برای جامعه هنری تحقیرآمیز است. هنرمند معاصر کشور 
را امروزه به کســانی می توان اطلاق کرد که آثاری با ارزش های بالا خلق کرده 
یا می کنند؛ هنرمندانی کارکشته و پیش کســوت و آوانگارد که تأثیرگذار در هنر 
زمان خود بوده اند و صاحب سبک و تکنیک های خودشان هستند. راهیابی آثار 
این هنرمندان به حراج های بین المللی می تواند بســیار افتخارآمیز و ارزشمند 
باشــد ولی هنرمندان نســل های جدید و جوان که هنوز در ابتدای راه هستند و 
نیازمند کسب تجربه های فراوان، دلیلی برای به مارکت کشاندن این آثار، یک شبه 
و شــتابزده ندارند. مراکز فروش آثار هنری باید به کارشناسی اثر اهمیت زیادی 
بدهند. بانک ها و مؤسســات خصوصی که با هدف سرمایه گذاری به هنر توجه 
می کنند به شدت نیاز به کارشناسی صحیح دارند. فقر کارشناسی هنری در کشور 

ما به شــدت زیاد اســت. به همین دلیل آثار فاقد اصالــت به راحتی و با قیمت 
بالا در معرض خریدوفروش قرار می گیرند. توجه به امر کارشناســی هنر باعث 
توســعه کیفیت اقتصاد هنر شــده، عکس آن مخرب و بسیار خطرناک است و 

موجب ناامنی در میان خریداران آثار هنری و جامعه هنری می شود. 
 در سال های اخیر شــاهد افتتاح گالری های خصوصی بسیاری در تهران  �

هستیم. آیا جامعه به اهمیت هنرهای تجسمی پی برده است؟ 
جامعه ایرانی به دلیل بافت متنوع اجتماعی، سیاســی و اقتصادی، بستری 
اســت مناســب برای فعالیت های هنری در حوزه بخش خصوصی، خصوصا 
فعالیت گالری های جوان و پویا اما نکته مهم این است که اکثر گالری های جدید 
در فعالیت هــای خود، هنرمندی را دنبال می کنند که در مارکت، موفقیت هایی 
کسب کرده که متأسفانه در آن تخصصی هم ندارند و این خود بحران ساز است. 
گالری داری شــغلی اســت که دانش ویژه خود را می طلبــد و باید اهداف دور 
و نزدیک داشــته باشــد. گالری دار باید هنرهای اصیل و ایرانی را بشناســد و از 
جریان های مهم هنری دنیا باخبر باشد. گالری دار باید در جست وجو و شناخت 
هنرمندان گمنام و باارزش باشــد. درحالی که گالری های جدیدالتأســیس اکثرا 
موجی از هنرمندان را دنبال می کنند که شناخته شــده و معرفی شده اند و تنها 

خریدوفروش آثارشان آن هم گاهی شتابزده و گاهی ناآگاهانه انجام می شود. 
 درخصوص هنرهای جدید آیا بستر جامعه پذیرای این شیوه های بیانی  �

جدید هست؟ 
اصولا برای فعالیت های هنری جدید نسخه مکتوب و آماده شده ای نیست. 
بایــد بگذاریم اتفاق بیفتد و بعد خوب بررســی کنیم تــا بتوانیم به پختگی آن 

برسیم. 
 بازار خریدوفروش درخصوص هنرهایی ماننــد ویدئوآرت، چیدمان و  �

نظایر اینها در اروپا چگونه است؟ 
ارزش اقتصــادی در حوزه مدیا را کیفیت اجرا، موضوع آن و شــرایط ارائه 
تعیین می کند و اصولا حامیان اقتصادی خوبی دارد. درحال حاضر در مهم ترین 
آرت فرها جایگاه خوبی دارند و به لحاظ اثرگذاری، امروز عصر مدیاست و ارتباط 
تأثیرگذار آن. این حوزه در کشور ما و در میان جوانان، بسیار مستعد و پربار است. 
فقط احتیاج به بسترســازی دارد. من به خوبی در دو اکسپو عکس متوجه این 
پتانســیل شدم البته ناگفته نماند که خریدوفروش هنرهای مدیا در ایران بسیار 
سخت است. ما تازه به بازار فروش آثار هنری رسیده ایم و این نیاز به زمان دارد 

و فرهنگ سازی و شرایط سازی برای آن. 

گفت وگو با رضا بانگیز

جوان ها همه چیز  را  آماده می خواهند

علی جمشیدی، مدیر  گالری شمس: 
آثار بى اصالت در فقر کارشناسى هنر خریدوفروش مى شود
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